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سند راهبردی حزب مشارکت
چگونه اسلام و قانون اساسی را هدف گرفته بود ؟!

دفتر پژوهشهای موسسه کیهان
۲۸۸0

دربار شیطان

پیدا و پنهان شکل گیری وهابیت

46 سيد دحلان از تاريخ عصامي نقل مي كند كه خود با چشم خويش ديد كه آنچه 
كعبه را با آن ملوث كرده بودند، از قاذورات نبود، بلكه پاره اي از انواع سبزي بود كه با 

عدس و روغن متعفن آميخته بودند و رايحه بدي از آن برمي خاست.167
مولف تاريخ مكه، بعد از ذكر اين واقعه چنين گفته است كه من سخت متاسفم از 
اين كه عوام الناس، )در اين نواحي( چنين گمان مي كنند كه شيعه عجم، در صورتي 
حج خود را قبول مي دانند كه كعبه شــريف را ملوث نمايند. ســپس، سخن خود را 
ايــن طور ادامه مي دهد كه اگر ما، پيرو منطق و عقل بوديم و صحيح فكر مي كرديم 
درمي يافتيم كه به موجب اين توهم، مي بايست در هر سال، هزاران بار، به تعداد حجاج 
شــيعه عجم، كعبه ملوث گردد. در حالي كه واقعيت ملموس و آن چه به راي العين 
مشاهده مي كنيم، خلاف اين امر را ثابت مي كند اما چه بكنيم كه ما در مقام دشمني، 

عقل و خرد را از خويشتن دور مي كنيم.168
اين گونه شايعات زماني كه با هيجانات جمعي مي آميخت، مي توانست به فاجعه 
منتهي شــود. حادثه اي كه در يكي از ايام حج براي يك ايراني روي داد، نتيجه تاثير 
شايعات سوء آن دوران بود. مطابق آن چه كه روزنامه ام القري، چاپ مكه در آن زمان 
به چاپ رسانده بود، در اين روز پليس در بيت الله الحرام مردي به نام »ابوطالب يزدي« 
از شــيعيان ايران را دستگير مي كند كه به قصد آزار طواف كنندگان و اهانت به كعبه 
معظمه پليدي هايي را با خود حمل كرده و به داخل دايره طواف مي ريخته است، او به 

حكم قاضي مكه محكوم و گردنش زده شد. 
اين خبر كه به طور مبهم به ايران رسيد، همه مردم را غرق در ناراحتي و تعجب 
كرد. هيچ كس از حقيقت امر آگاه نبود تا اين كه ايرانياني كه در آن سال به سفر حج 
مشــرف شده بودند، مراجعت كردند و جريان امر را چنين توضيح دادند كه ابوطالب 
يزدي، هنگام طواف دچار به هم خوردگي مزاج مي شــود و حال استفراغ به او دست 
مي دهد. براي اين كه دايره طواف آلوده نشود، دامن لباس خود را جلوي دهان مي گيرد 

و در نتيجه مقداري از استفراغ او در گوشه لباسش ريخته مي شود.
چند تن از طواف كنندگان مصري و ســعودي او را دستگير مي كنند و به شرطه 
تحويل مي نمايند و همان چند نفر در محكمه شــهادت مي دهند كه وي قاذورات به 

همراه داشته و طواف را ملوث مي كرده است. 
در رابطه با حادثه ابوطالب ســؤالات بسياري وجود دارد كه بي پاسخ مانده است. 
اين كه چگونه آن چند نفر طواف كننده به اين نتيجه رسيده بودند كه او قصد اهانت 
به بيت الله الحرام را دارد و اين كه چطور يك فرد عاقل با تحمل آن همه رنج و مرارتي 
كه از بابت ســفر حج برايش پيش مي آيد و به بزرگترين توفيق ديني دست مي يابد، 
مي تواند به طور عمد به چنين عملي دســت بزند؟ آيا كســي از او ـ نه زبان قاضي را 
مي دانســت و نه قاضي به زبان وي آشــنايي داشــت ـ دفاع كرده است؟ در حالي كه 
اســلام حكم به حداكثر احتياط را درباره حكم قتــل مي دهد، چگونه فاصله اتهام تا 
اجراي حكم وي فقط دو روز بوده است؟ به طورمشخص در زمان ابوطالب يزدي سفر 
مكه بسيار دشوار بود. بيشتر ايرانياني كه قصد حج داشتند، با زحمت و تحمل مشقت 
فراوان خودشــان را به كويت مي رســاندندو در آن جا، اگر امكان داشت با كاميون از 
راه صعب العبور صحرا به نجد و حجاز مي رفتند. مقصود اين كه ابوطالب خودش را با 
تحمل مشقات فراوان به مكه رساند و سپس اين اتفاق ناگوار بر اثر تصور و توهم ناشي 

از تبليغات سوء درباره شيعه برايش پيش آمد. 
بر اســاس اعلاميه اي كه در همان زمان از طرف وزارت امور خارجه ايران منتشر 
شــد، در همان ســال در حدود 6 هزار ايراني از راههاي مختلف به حج مشرف شده 
بودنــد كه اتفاقات ناگواري براي آنــان اتفاق افتاد؛ از جمله اين كه عده اي از آن ها به 
وســيله سعودي ها توقيف شــدند و اين كه بعد از گردن زدن ابوطالب، ايرانيان مورد 

تعدي و آزار قرار گرفتند.169
نتيجه اين كه عدم شــناخت پيروان دو مذهب ســني و شــيعه از يكديگر كه با 
تبليغات ســوء دشــمنان دو طرف همراه است، اغلب باعث ســوءتفاهم هاي بسياري 
مي شــود، به عنوان مثال، زماني كه يك زائر شيعي بيت الله الحرام در كنار قبر پيامبر 
زيارت نامه مي خواند، يا از مهر براي سجده استفاده مي كند يا در كنار قبر يكي از ائمه 
معصوم نماز مي خواند، به راحتي مي تواند مورد اين اتهام قرار گيرد كه او از دين واقعي 
اسلام خارج شده و مشرك است و به همين دليل هم مورد نفرت يك اهل سنت قرار 
گيرد. در حالي كه اگر فلسفه و علت هر كدام از اين اعمال بررسي شود، هرگز چنين 

احساسي به دست نخواهد داد. 
چند اطلاعیه از تاریخ 

يكي از كارهايي كه ابن تيميه و وهابيان آن را نادرســت و نامشروع و مرتكب به 

الله عليهم( كه پيش از تخريب بر روي قبور منور ايشان قرار داشت. اين ضريح در اصفهان ساخته شده بود. ضريح ائمه بقيع )سلام 

بــا وجود اظهارات و اطلاعيه هــاي مكرر مقامات عالي نظام و 
مســئولان كشــور و تاكيد بر پيگيري اعتراضات از مسير قانوني 
بــه جاي اصرار غير موجه مبني بر ابطال انتخابات و با وجود آنكه 
آثــار و تبعات مخرب مواضع غير قانوني اين حزب و متحدانش در 
ابعاد داخلي و خارجي كاملا مشــهود بود ، حزب مشاركت مجدداً 
در تاريــخ 25 خرداد 88 با صدور بيانيه اي ديگر انتخابات را كودتا 
و ســناريو از پيش طراحي شــده عنوان كرد و خواستار ابطال آن 

گرديد.
 ايــن حزب علاوه بر اين اظهارات خلاف واقع و افتراء به دولت 
قانونــي ، با كشــيدن هواداران خود به خيابان ها ، مشــاركت در 
تظاهــرات غير قانونــي ، در اتفاقات تلخ آن روز كه موجب رعب و 
وحشت مردم و اخلال در آزادي و كسب و كار شهروندان و منجر 
به كشته و مجروح شدن تعدادي از هموطنان در حمله هواداران به 
يك پايگاه نظامي در خيابان آزادي تهران گرديد نيز سهيم شدند.

 ریاست محترم دادگاه 
اين رفتار غير قانوني و به صحنه كشاندن هواداران براي برخورد 
با دولت قانوني موضوعي اتفاقي و از سر احساسات ناشي از شكست 
در انتخابات نبوده بلكه بر اســاس اسناد موثق موجود ، استراتژي 
دائمي اين حزب آشوبگر مي باشد كه »فشار از پايين و چانه زني 
از بالا«  بعنوان شعار محوري كه بارها توسط سران آن تكرار شده 

و در سال هاي گذشته كراراً به مرحله اجرا گذاشته شده است. 
در اين راستا با ايجاد سازمان ها و گروه هاي غير قانوني بدون 
ثبت در وزارت كشور از جمله فعاليت هاي روساي حزب مشاركت 
در انتخابات اخير بوده تشكيلاتي با اقتباس از روش گلد كوئيستي 

بنام هاي سازمان راي ، موج سوم  ،گروه 88 از جمله آنهاست. 
آقاي سعيد حجاريان مي گويد :»اين سازمان به صورت خوشه اي 
و مانند گلد كوئيست مي باشد.طراح آن آقاي ميردامادي بود و با 
طرح آن در دفتر سياسي ما به آن راي داديم و آن را تاييد كرديم«
اين حزب به جاي پيگيري اصولي خواسته هاي خود از مسيرهاي 
متعارف سياسي و قانوني ، بر استفاده ابزاري از مردم و هواداران براي 
تحميل اراده خود به مقامات و دستگاه هاي قانوني كشور تاكيددارد 
و اين مساله صرفا يك شعار نيست.تنها مربوط به دوراني كه حزب در 
دولت حضور ندارد ، نيست. بلكه اين حزب معتقد است حتي زماني 
كه دولت را در اختيار داشــته باشد مي بايد از فشار هاي توده اي 
براي تحميل خواست خود به ساير بخش هاي حاكميت بهره گيرد .
در بند ســه گام ســند راهبــرد حزب آمده اســت: » بخش 
مردم ســالاري حاكميت در بهره گيري از فشارهاي توده اي براي 

رسيدن به سازشِ، استقلال عمل قابل ملاحظه اي پيدا كند«. 
ايــن نظريه ناهنجار و منافقانه كــه بازي همزمان در دو نقش 
دولت حاكم و نيروي معارض است و حاكي از كنار گذاشتن اخلاق 
انســاني در عرصه سياسي است و طرح راهبردهايي مانند »خروج 
از حاكميت«، »حاكميت دوگانه«، »انســداد سياسي«، »نافرماني 
مدني« و »مقاومت فعال« توسط جرياني كه دولت حاكم و مجلس 
را توامان در اختيار داشــت آن را چيزي جز نفاق نمي توان ناميد، 
پيش از اين نيز بارها از ســوي حزب به مرحله اجرا گذاشته شد و 
حتي در سال هايي كه دولت برآمده از ديدگاه هاي حزب مذكور بر 
سر كار بوده است با راه اندازي تجمعات خياباني ناآرام و غير قانوني 

خسارات جاني ، مالي و حيثيتي را موجب گرديد.
نمونه ديگر آن جريان تحصن در مجلس ششــم بود كه حزب 
تلاش فراواني براي به صحنه كشاندن مردم براي مقابله با تصميمات 
قانوني نهادهاي مسئول كرد كه با بي اعتنايي مردم به جايي نرسيد.
 از آنجا كه حزب مشاركت فاقد پشتوانه مردمي بود و هواداران 
زيادي نداشت تا با به صحنه آوردن آنها به قول خودش فشار توده اي 
به نظام وارد آورد ، انتخابات را كه در آن احساســات هواداران به 
اوج خود مي رســد براي به صحنه آوردن مردم بهترين موقعيت 

تشخيص داد. 
رياست محترم دادگاه 

در ريشه يابي علل عملكرد ناهنجار و غير قانوني حزب مشاركت 
و اعضاي اصلي آن در حوادث اخير و بررسي علت مقابله اين حزب با 

چرا ادعای وهابیون در مورد شرک بودن زیارت 
نادرست و انحرافی است ؟!

* یکي از کارهایي که ابن تیمیه و وهابیان آن را 
نادرست و نامشروع و مرتکب به آن را مشرك و 

مستحق مرگ مي دانند، زیارت قبور است. در افکار 
عمومي این گونه جا افتاده است که مسئله زیارت عموما 

توسط شیعه انجام مي شود و یکي از دلایل کفر شیعه 
و به تبع آن شیعه کشي همین ایراد بر شرك است. در 
حالي که هیچ یك از مذاهب اربعه در رد مسئله زیارت 

چیزي نگفته اند و زیارت قبور بزرگان از طرف همه 
فرقه هاي اسلامي انجام گرفته و مي گیرد. از قرن دوم به 
بعد، دهها قبر مربوط به بزرگان مذاهب اربعه زیارتگاه 

عوام و خواص فرقه هاي مزبور بوده و هست که نخستین 
آن هم قبر مطهر پیامبر اکرم )ص( است. 

***

آن را مشرك و مستحق مرگ مي دانند، زيارت قبور است. در افكار عمومي اين گونه 
افتاده است كه مسئله زيارت عموما توسط شيعه انجام مي شود و يكي از دلايل كفر  جا

شيعه و به تبع آن شيعه كشي همين ايراد بر شرك است. 
در حالي كه هيچ يك از مذاهب اربعه در رد مسئله زيارت چيزي نگفته اند و زيارت 
قبور بزرگان از طرف همه فرقه هاي اســلامي انجام گرفته و مي گيرد. از قرن دوم به 
بعــد، دهها قبر مربوط به بزرگان مذاهب اربعه زيارتگاه عوام و خواص فرقه هاي مزبور 

بوده و هست كه نخستين آن هم قبر مطهر پيامبر اكرم )ص( است. 
زیارتگاهها 

امروزه سني مذهب ها در جوار قبر پيامبر اكرم )ص(، ابوبكر و عمر با جملاتي همانند 
زيارت نامه هاي شيعه، زيارت نامه مي خوانند اما به تبع همان تبليغاتي كه شيعه را جزو 
گروه غلات و رافضيان و غيره ذكر مي كردند، مرتكبين شــيعه را مشــرك مي دانند و 
حتي عنوان مي شود كه شيعه نخستين كساني هستند كه باعث شرك و عبادت قبور 

شدند و بر قبور مسجد بنا كردند. 
شيخ عبدالرحمان، نوه محمدبن عبدالوهاب دراين باره چنين توضيح داده است 
كه عبيديون كه خود را به دروغ فاطمي مي خواندند، نخستين كساني هستند كه در 
نزد قبري مسجد بنا كردند. به اين معني كه در شهر قاهره، قبري با گنبدي عظيم و 
ســاختمان، براي حسين )ع( بنا نمودند و مسجد مشهور را در نزد آن احداث كردند 
اما واقعيت اين است كه بنا كردن قبور از همان زمان صدر اسلام مرسوم بوده است. 
چنان كه مقبره پيامبر گرامي و اصحاب وي شاهد اين ادعاست. زيارت قبور و به تعبير 
وهابيان عبادت قبور و قرار دادن گنبد و ساختن مسجد در اطراف آن نيز اختصاص به 
شيعه ندارد، بلكه همه فرقه هاي اسلامي از قرن هاي اوليه هجري براي بزرگان ديني 
خود، ساختمان هايي بنا و در كنار آن موقوفات قرار مي دادند و به زيارت آن ها مي رفتند.
وهابيت بيان مي كند كه اســاس كارهايش بر مبناي سنت و در مواقع ديگر قول 
و عمل صحابه است. اكنون بايد پرسيد كه اگر وجود بنا بر روي قبر جايز نيست، چرا 
سلف صالح و صحابه پيغمبر در همان صدر اسلام كه جسد مطهر پيامبر را در داخل 

حجره مقدسه گذاشتند، آن را خراب نكردند و حتي چند بار هم تجديد بنا كردند؟
مومناني كه به پيغمبر يا اولياءالله استغاثه مي كنند، نه آنان را خدا مي دانند و نه 
شريك خدا، همه ايشان از نظر مومنان بندگان و مخلوق خدا هستند و به هيچ وجه 
آن ها را مســتحق عبادت نمي دانند. برخلاف مشــركان كه بتان را شايسته پرستش 
مي ديدنــد! خداي آن ها همان بت ها بودند! و عظمتي كه آن ها براي بتان قائل بودند، 
به قدر همان عظمتي اســت كه مومنان براي خداوند قائلند. مومنان انبيا را مستحق 
عبادت نمي دانند و عظمتي را كه براي خداوند قائلند براي آن ها قائل نيســتند؛ بلكه 
معتقدند كه پيغمبران و اولياء بندگان خدا، دوستان و برگزيدگان او هستند كه خداوند 

به بركت وجود ايشان بر بندگان خود ترحم مي كند و قصدشان از زيارت انبياء و اولياء 
فقط تبرك جستن است! به روايت انس بن مالك و ابوهريره 170 پيامبر فرموده اند: »هر 
پيغمبري از خدا درخواستي دارد و من درخواست خود را براي شفاعت از امتان خود 

در آخرت، نگاه داشتم.« 
شــاهد اين ادعا گنبدي بلند و ســفيد، بر روي قبر ابوحنيفه در بغداد اســت كه 
ابن حبير آن را وصف كرده اســت.171 قبر ابوحنيفه با گنبد و بارگاهي بســيار مجلل 
زيارتگاه هزاران نفر از حنفيان است. در همين شهر قبر احمد حنبل و شيخ عبدالقادر 
گيلاني قرار دارد و قبر شافعي در قرافه مصر نيز شاهدي ديگر است172بنابراين از اين 

نظر ميان شيعه و سني تفاوتي وجود ندارد. 
درباره ساختن بنا هم همه فرقه ها، ساختمان هايي در اطراف قبور ساخته اند. كما 
اين كه به گفته ابن خلكان: شرف الملك ابوسعد خوارزمي مستوفي ملكشاه سلجوقي 

بر قبر ابوحنيفه مشهد و قبه اي بنا نمود و مدرسه بزرگي هم براي حنفيان در نزد آن 
ساخت، ظاهرا ابوسعد، بناي مذكور را از طرف آلب ارسلان سلجوقي به انجام رسانيده 
است. 173 درباره زيارت قبور بزرگان اربعه و گنبد و بناها و نذرها و اعتكاف و غيره در 
نزد آن ها نوشته هاي فراواني وجود دارد كه در كتاب هاي تاريخ يافت مي شود و بنابراين 
به طور قطع مي توان گفت كه علت دشمني وهابيان با شيعه و شيعه كشي چيز ديگري 
است. آن ها خود بهتر از هر كسي مي  دانند كه حتي ابن تيميه پدر سلفي هاي نخستين، 
براي زيارت قبر پيامبر )ص( حرمت زيادي قائل بود174 و همه فرقه ها صرف نظر از شيعه 
و سني براي بزرگان حرمت و مقامي را نزد خداوند قائل هستندو به خاطر آن منزلت 

و جايگاه به آن ها توسل مي كنند.
همچنين وهابيان شيعه را متهم مي كنند كه قبرهاي اوليا و امامان خود را به طلا 

و نقره مزين مي كنند. 
از آيت الله شــهيد ســيدمحمد باقر صدر در اين باره نقل شده است كه: »اين امر 

منحصر به شيعه نيست و هيچ حرمتي هم در آن نيست. ضمن اين كه مساجد برادران 
اهل سنت نيز، چه در عراق يا مصر يا تركيه يا ديگر كشورهاي اسلامي، مزين به طلا 
و نقره اند و حتي مسجد رسول الله در مدينه منوره نيز چنين است. خانه خدا در مكه 
مكرمه نيز هر سال با يك پارچه طلاكوب نو پوشيده مي شود كه ميليون ها ريال سعودي 

صرف آن مي شود. پس اين امر منحصر به شيعه نيست.« 175
***

جبرییل اشتباه نمي کند
يكي  از اتهامات نادرســت و واهي بر شــيعه اين است كه مغرضان ادعا مي كنند 
شــيعيان جبرييل را متهم به خيانت يا اشــتباه كرده و معتقدند خداوند در اصل اين 

قرآن را بر علي )ع( نازل فرموده است، نه پيامبر )ص(. 
پوچي اين مبحث از ابتدا مشخص است. و شيعه هرگز چنين ادعايي ندارد و اين 

ادعا نيز ساخته و پرداخته دشمنان شيعيان است در هيچ ذهني نمي گنجد كه خداوند 
كه خود قادر مطلق و توانا بر هر چيزي است فرشته اي را براي وحي بفرستد كه حتي 
توان خطا كردن را داشته باشد. شيعه كه به عنوان تنها فرقه اسلامي كه براي پيامبر 
و ائمه مقام عصمت را از ابتداي تولد قائل است و آن ها از هر اشتباه و خطايي مصون 
می داند، چگونه براي فرشــته وحي، كه خداوند وي را »روح الامين«  ناميده اســت، 

خيانت يا اشتباه را فرض كند؟ 
در رهگذر اين شايعه ســازي، وهابيان آن طور تبليغ مي كنند كه شيعه به همين 
دليل علي )ع( را به جاي پيامبر گرفته و حتي براي وي مقام پرســتش قائل اســت. 
نگاهــي گذرا بــه هزاران هزار كتاب و اثر مذهبي و تعاليمي كه شــيعيان از آن بهره 
مي برند، نشان مي دهد مقامي كه شيعه براي پيامبر )ص( قائل است، هرگز براي كسي 
ديگر قائل نيست. از ديدگاه شيعه، علي )ع( تنها جانشين پيامبر است، نه خود پيامبر!

گنبدها شفا نمي دهند
در طول تاريخ هر زمان كه وهابيان بر نقطه اي از يك كشور اسلامي دست يافته اند، 
گنبدها و قبرهاي اوليا را با خاك يكسان كرده اند. از زماني كه آل سعود بر مكه دست 

يافت، ديگر هيچ اثري از قبور ائمه اطهار و صحابه پيامبردر بقيع نيست.176 
بهانه اي كه ســعودي ها خود را با آن مبري مي كنند، شرك زيارت كنندگان اين 
قبرهاست كه با دست كشيدن و توسل به صالحين و تبرك جستن به آن ها مشخص 
مي شود. در حالي كه شيعه معتقد است كه اگر دست بر قبر كشيدن و توسل جستن 
به اين نيت باشد كه آن ها مستقل از اراده الهي نفع مي دهند يا زيان مي رسانند، اين 
نيت بدون ترديد شــرك اســت. اما هر مسلماني مي داند كه ضرر و نفع فقط از سوي 
خداست. آن ها در واقع از اوليا و ائمه به دليل مقامي كه در نزد خداوند دارند، مي خواهند 

تا واسطه اي بين آن ها و خداوند قرار گيرند. 
در زمان عبدالعزيز آل ســعود، علامه سيد شرف الدين عاملي كه از علماي شيعه 
بود، به زيارت خانه خدامشرف شد و از قضا از جمله علمايي بود كه پس از به سلطنت 
رســيدن عبدالعزيز به كاخ او دعوت شــد تا به پادشاه ـ طبق معمول ـ در عيد قربان 
تبريك بگويد. زماني كه نوبت به او رســيد و دست شــاه را گرفت، هديه اي به او داد 
ـ هديه اش يك جلد قرآن مجيد بود كه در جلدي پوســتين نگهداري مي شدـ ملك 
عبدالعزيــز هديه را گرفت و بوســيد و بــه عنوان احترام و تعظيم بر پيشــاني خود 

گذاشت.  
سيد شرف الدين ناگهان گفت كه اي پادشاه! چگونه اين جلد را مي بوسي و تعظيم 

مي كني در حالي كه چيزي جز پوست يك بز نيست؟
ملك گفت: غرض من قرآني است كه در داخل اين جلد قرار دارد نه خود جلد!

عالم شيعي پاسخ داد كه احسنت، اي پادشاه! ما هم وقتي پنجره يا در اطاق پيامبر 
را مي بوسيم، مي دانيم كه آهن، هيچ كاري نمي تواند بكند ولي غرض ما آن كسي است 
كه ماوراي اين آهن ها و چوب ها قرار دارد. ما مي خواهيم رسول الله را تعظيم و احترام 
نماييم؛ همان گونه كه شــما با بوســه زدن بر پوست بز مي خواستي قرآني را تعظيم 
نمايي كه در جوف آن پوســت قرار دارد. حاضران تكبير گفته و او را تصديق كردند. 
آن جا بود كه ملك به ناچار اجازه داد تا حجاج قبر رســول الله را زيارت كنند، اگرچه 
كه اين اجازه نيز پس از مرگ عبدالعزيز با آمدن پسران او و قدرت گرفتن وهابيت از 
ميان رفت. اكنون نيز ضريح پيامبر، ابوبكر و عمر در اطاق دربســته اي است كه هيچ 

روزني به بيرون ندارد. 177
علي مولي هست، خدا نیست

يكي از ايرادات وهابيان بر شيعيان اين است كه آن ها حضرت علي )ع( را سيد و 
مولي مي خوانند و اظهار مي دارند كه وقتي شيعيان مي گويند:

»يا سيدي و مولاي افعل كذا و كذا 178...« چنين سخناني بر زبان جاري ساختن، 
همچون پرستش لات و عزي است. محمدبن عبدالوهاب در اين باره مي گويد كه مقصود 
مشركين از كلمه اله همان بوده است كه مشركين زمان ما از لفظ سيد اراده مي كنند.179«
در حالي كه شيعه با گفتن لفظ سيد! مالكيت حقيقي را كه مالكيت خداوند است، 
اراده نمي كند، حتي در قرآن كريم نيز لفظ ســيد براي غير خدا آمده است. از جمله 
درباره يحيي بن زكريا، آن  جا كه مي فرمايد: »و ســيدا و حصورا«180 همچنين در آيه 

»والفيا سيدها لدي الباب.«181
همين طور مي توان گفت كه اطلاق لفظ ســيد بر غير خدا در سخن پيامبر)ص( 
به حد تواتر رسيده است. در روابت بخاري از جابر است كه پيامبر فرمود »من سيدكم 
يا بني ســلمه؟« يا درروايت ابوهريره از پيغمبر كه فرموده اند: انا ســيد ولد آدم يوم 

القيامه« و دهها روايت ديگر.

* در ریشه یابي علل عملکرد ناهنجار و 
غیرقانوني حزب مشارکت و اعضاي اصلي آن 

در حوادث اخیر و بررسي علت مقابله این 
حزب با نظام و مخالفت آنان با راي اکثریت 
مردم ، در سیر مراحل تحقیقات پاره اي از 

اسناد کشف شده در منازل و دفاتر متهمان 
مورد بررسي قرار گرفت که این اسناد حاکي از 
انحرافات عمیق این حزب ، نه تنها از اسلام و 
ارزشهاي الهي، بلکه مخالفت صریح آن حزب 

با قانون اساسي و ارکان نظام اسلامي است .
***

* وقتي از سعید حجاریان پرسیده مي شود 
چرا دیگران این سند را با این خطاها و 

انحرافات فاحش امضاء کردند؟ مي گوید: 
»90درصد اعضاي مرکزي اصلا نمي دانند این 

متن چیست حتي یك بار هم نخوانده و به 
اعتماد دیگران امضاء کرده اند«. 

***

نظام و مخالفت آنان با راي اكثريت مردم ، در سير مراحل تحقيقات 
پاره اي از اسناد كشف شده در منازل و دفاتر متهمان مورد بررسي 
قرار گرفت كه اين اســناد حاكي از انحرافات عميق اين حزب ، نه 
تنها از اســلام و ارزشــهاي الهي، بلكه مخالفت صريح آن حزب با 
قانون اساسي و اركان نظام اسلامي است . اسنادي كه بعضاً در آن 
حتي خيانت به ميهن برنامه ريزي شده و بصورت سند رسمي تحت 

عنوان تاملات راهبردي منتشر گرديده است. 
را  در واكنش به برخي محتواي اين اسناد كه در ادامه نكاتي از آن 
به عرض مي رســانم اكثر اعضاي شوراي مركزي كه مورد تحقيق 

قرار گرفته اند ابراز برائت يا ندامت نموده اند. 
از جمله آقاي سعيد حجاريان عضو مركزيت حزب مشاركت با 
قرائت هر كدام از جملات انحرافي اسناد توسط كارشناس پرونده، 
هنوز جمله به آخر نرسيده دلايل انحراف و غلط بودن متن را پيش 

از اظهار نظر كارشناس خود بازگو مي كند. 

وقتي از او پرســيده مي شود شما كه با اين وضوح انحرافات را 
مي دانستيد چرا تصحيح نكرديد مي گويد:» من همه اين انحرافات 

را نقد كردم ولي به نقد من ترتيب اثر ندادند«.
حجاريــان در واكنش به عبارت اين ســند مهم حزبي بخش 
را كاملا مردود مي شــمارد و بعنوان نمونه چنين  هاي زيادي از آن 
مي نويسد ، جمهوري اســلامي مشروعيت داشته و دارد ، اين كه 

بگوييم هر زمان يك گرايش غالب بوده اشتباه است . اينكه ظرفيت 
نظام محدود اســت اشتباه است ، اصطلاح ديكتاتوري ليبرال غلط 
است، توتاليتريسم در ايران منتفي است. الفاظي نظير تماميت خواه، 

توتاليتاريسم و سلطانيسم براي ايران اشتباه است . 
آقــاي حجاريان اين تحليل هاي غلط را غيــر قابل انطباق با 
واقعيت هاي جمهوري اســلامي مي خواند و مي گويد اين ســند 
بيشتر با استفاده از دو كتاب آقاي بشيريه نوشته شده و علوي تبار 
اين نظريات را از آنجا گرفته اســت. آقاي حجاريان در اين زمينه 
مي گويد: » حســين بشيريه با پروفسور جان كين مرتبط بوده و 
ملاقات هايي داشته است، وي كتب زيادي درباره گذار به دمكراسي 
نوشته كه به لحاظ محتوايي با اهداف بنيادسوروس همنوايي دارد«.

 رياســت محترم دادگاه مستحضرند كه آقاي بشيريه يك فرد 
لائيك ، آمريكا نشين و آقاي علوي تبار از متهمان نمايش كنفرانس 
مستهجن برلين است و جان كين رابط سرويس اطلاعاتي جاسوسي 

انگليس و از هدايت كنندگان برنامه هاي كودتاي مخملي است حال 
چگونه اين افراد تئوريســين يك حزب مدعي پيروي از بنيانگذار 

جمهوري اسلامي مي شوند خود موضوعي در خور تامل است.
 وقتي از آقاي حجاريان پرسيده مي شود چرا ديگران اين سند را 
با اين خطا ها و انحرافات فاحش امضاء كردند؟ مي گويد: »90درصد 
اعضاي مركزي اصلا نمي دانند اين متن چيست حتي يك بار هم 

نخوانده و به اعتماد ديگران امضاء كرده اند«. 
آقــاي صفائي فراهاني عضو ديگر مركزيت حزب مشــاركت و 
معاون دبير كل حزب درجواب همين سؤال مي گويد: » من عنصر 
سياسي نيستم و اطلاعات سياسي من حتي از متوسط هم ضعيف 
تر اســت. تخصص من امور اقتصادي اســت اين متن را به اعتماد 

ديگران امضاء كردم «.
 ايشــان در ادامه مراحل تحقيق نسبت به برخي از مفاد اسناد 
را امضاء كرده اســت ، مي گويد: » اگر اين متن  حزبي كه خود آن 

درســت تايپ شده باشد از اساس با آن مخالفم« و در جاي ديگر 
مي گويد: »معني اين قسمت را نمي دانم و خودم هم وقتي اين متن 
را در بازداشت قرائت كردم مراد از قوانين موضوعه را متوجه نشدم«. 
آقاي صفايي فراهاني سپس در پاسخ به سؤال علل و ريشه هاي 
انحراف حزب اين موارد را بر مي شمارد : 1.مطالعه كتب، مقالات 
درون ســايت ها و اســتماع بحث هايي كه از طريق شــبكه هاي 
ماهواره اي پخش مي شــود 2. هزينه ساليانه ميليون ها دلار براي 
فعاليت هاي تبليغي توسط كشورهايي مثل آمريكا، انگليس، هلند 
و ... 3. احداث شبكه هاي فارسي راديويي و تلويزيوني كشورهاي 
فوق)بيش از سي شبكه( و بهره گيري از آن  4.ارائه اسناد مجعول 
و بهره گيري از افرادي كه قبلًا در ايران بودند، مثل، سازگارا، گنجي 
و ... دراين شبكه ها و سعي آنان در وارونه جلوه دادن ماهيت نظام. 
5.عدم برنامه ريزي مناسب در كشور به منظور خنثي كردن اقدامات 
شبكه هاي خارجي از طريق ارائه بحث هايي كه جاذبه داشته باشد6.

تحصيل افراد در خارج از كشور و ارتباط اين افراد ، پس از تحصيل 
با اساتيد خود و دسترسي به جزوات ارزيابي جديد آنان از شرايط 
كشــور ما و متعاقب آن تاثيرپذيري 7. عدم اقناع افراد از اطلاعات 
و اخبار داخل كشور 8 .تماس و مراوده با اساتيد خارج از كشور و 
دريافت گزارشهاي اينترنتي دانشگاههاي معتبر كه بعضي از آنها 
براي بعضي از كشورها مثل ايران صفحه مخصوص ايجاد مي كنند 
و آخرين تحليل هاي خود را روي شبكه اينترنت مي گذارند و براي 
كساني كه به زبان انگليسي تسلط دارند ، مي تواند خيلي تاثيرگذار 
باشد چون مأخذ يك دانشگاه معتبر است و نويسنده و تحليلگر يك 

فرد شناخته شده در سطح بين الملل ،مضاف برآنكه اين تحليل ها 
مثل كتاب طولاني نيست و يك تجزيه و تحليل دو يا سه صفحه 
اي است كه به ظاهر تحليل دانشگاه است ولي مي تواند سير فكري 

افراد را كامل تغيير دهد. 
آقاي رمضانزاده قائم مقام حزب مشاركت در اين زمينه ضمن 
ابراز برائت نسبت به بخش هاي مهمي از مفاد سند راهبردي حزب، 
در مورد بعضي بخش هاي سند مذكور اعلام مي دارد:» اين نظريه 
به نظر من كاملاً غلط است« و در جاهاي متعدد در واكنش به اسناد 
حزب مشاركت مي گويد: » چنين تحليل هايي خلاف مرامنامه و 
بيانيه موسســان حزب است« و در جاي ديگر با قرائت متن سند 
حزب با ناباوري مي نويسد:» من اين تحليل حزب را قبول ندارم«. 
نامبرده در جاي ديگري مي نويسد: » اين تخلف صريح حزبي است 

و غير قابل پذيرش و فاقد وجاهت است«.
 در واكنــش بــه بخش ديگر از ســند حزب مشــاركت آقاي 
رمضان زاده چنين مي نويسد: » اين تحليل بسيار مغشوش، ناچسب 

و غير منطبق بر واقعيت است.«
 آقاي امين زاده كه به واسطه اشتغال در سمت هايي كه مباين 
با عضويت در احزاب و گروه هاست و از حزب استعفا داده است ولي 
عملًا درهسته مركزي ، نظريه پردازي كاملا فعال بوده است ضمن 
اعلام برائت از بخش هاي عمده اي از مفاد ســند راهبردي حزب 
مشاركت و اظهار بي اطلاعي در پاسخ به اين سؤال كه گفته مي شود 
بخش هايي از اين ســند توسط شما تنظيم شده، در بازجويي هاي 
خودش آورده است: » جزوه حاضر جزوه بسيار بدي است. مطالب 
در بخشهاي اول با عباراتي بد و حساسيت آفرين، بدون رعايت حدود 
و شئونات و گاه با لحن و بياني گزنده و ناشايست نوشته شده است. 
به نظر من نويسندگان اين حتي قادر نبودند چنين محتوايي را در 
مطبوعات منتشر نمايند. لذا بسيار عجيب است كه آن را به عنوان 
جزوه اســتراتژيك يك حزب قابل قبول دانسته اند درحالي كه به 
باور من حتماً يك حزب براي ادبيات چنين جزوه اي كه قرار است 
مواضع رسمي حزب تلقي شود بايد دقت و رعايت هاي خيلي بيشتر 
از يك مقاله مطبوعاتي در نگارش آن اعمال مي كرد.« » من واقعاً 
متاسفم كه نوشته هاي اينجانب كه معمولاً با رعايت نوشته مي شود 
در كنار چنين مطالب و عباراتي قرار گرفته و بخشي از متني است 
كه به دليل همين بي توجهي ها متني كاملًا حساســيت برانگيز و 

مساله آفرين شده است.«
آقاي امين زاده در بخش ديگري چنين مي نويسد: »به عقيده 
اينجانب اين شيوه عمل و تحليل و بي دقتي هايي كه در اين جزوه 
نمود پيدا كرده است عملًا سوء تفاهم ها ميان احزاب و مسئولين 
نظام را افزايش مي دهد« ، »چيزي كه نه تنها راهكاري براي آينده 
حزب پيش رو نگذاشته بلكه باعث دشوارتر شدن شرايط فعاليت هاي 

آتي حزب هم مي شود« . 
رياست محترم دادگاه

 پرواضح است حزبي كه راهبردش كه با صرف وقت طولاني و 
همفكري اعضاي مركزي و متفكران آن حزب تدوين شده سراسر 
انحراف است به حدي كه وفادارترين اعضاي مركزيت آن هم نسبت 
بــه محتواي آن اين گونه قضاوت مي كنند و صادقانه اين انحرافات 
شــديد را رد مي كنند، چنين حزبــي صلاحيت هاي خود را براي 
ادامه فعاليت از دســت مي دهد. به ويژه آنكه با به جريان انداختن 
وعملياتي كردن اين راهبرد در حوادث اخير، خســارات زيادي به 
كشــور وارد كرده و متاسفانه اسناد و بيانيه هاي زيادي بر اساس 
همين تفكر صادر كه در نتيجه مشكلات فراوان سياسي و امنيتي 

ايجاد نموده است .
 يكي از اســناد مكشوفه از حزب مشاركت كه مبناي اقدامات 
خلاف حزب مشــاركت در حوادث اخير بوده وتحت عنوان »سند 
تاملات راهبردي« منتشر و پس از تاييد درشوراي مركزي در كنگره 
يازدهم حزب نيز مصوب شده حاوي عبارات و مفاهيمي ننگ آور 
و ضد ملي و ضد اســلامي است كه بعيد مي دانم از زمان تاسيس 
احزاب قانوني در ايــران تاكنون هيچ حزب قانوني چنين انحراف 

فاحش را در اسناد رسمي خود داشته باشد. 

صفحه 6
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